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فریده خسروی   بعضی جوان‌ها آرام می‌آیند و آرام زندگی 
می‌کنند؛ بی‌هیاهو، بــی‌ادعــا، سرگرم کــار خــودشــان؛ اما 
باشکوه‌تر از آنچه فکر می‌کردند، می‌روند؛ زیرا در آن لحظه 
تاریخی که بعضی‌ها از موشکباران دشمن فرار می‌کنند، 
او وظیفه خود می‌داند که به خاطر کمک به همنوعانش 
در شهر بماند، غافل از اینکه برای دشمن جنایتکار مردم 
ایــران، زدن پایگاه نظامی با مدرسه، درمانگاه و داروخانه 

تفاوتی ندارد. 
شهید سیدامیر عرشیا حجازیان، همان جوانِ بیست‌ودو 
ساله‌ خراسانی است که با وجود اینکه به گفته برادرش پسر 
ترسویی بود؛ اما زیر آتش دشمن در تهران ماند تا وظیفه 
انسانی‌اش به عنوان تکنسین داروخانه را به ‌درستی انجام 

دهد.
پدر و مادر امیرعرشیا اصالتاً متعلق به روستای صدخرو 
داورزن هستند و او که از کودکی در تهران بزرگ شده بود، 
ــرادرش  پس از آنکه دیپلم کامپیوتر گرفت، با تشویق ب

تکنسین داروخانه شد.
آنچه در ادامــه می‌خوانید، روایــت بــرادرش، سیدعبدالله 
حجازیان از آن روز و از برادر و رفیقی است که به دست رژیم 
تروریستی آمریکا در هجدهم اسفند سال گذشته و در 

جریان جنگ رمضان به شهادت رسید.
من حدود ۱۴ سال از عرشیا بزرگ‌ترم؛ اما جدا از اینکه برادرم 

بود، خیلی با هم رفیق بودیم و پاره‌ تنم بود.
عرشیا پسر بسیار آرام و صبوری بود. اهل رفیق‌بازی بود؛ 
ولــی تنها دو دوســت صمیمی داشــت. به پــدر و مــادرم و 
بزرگ‌ترها خیلی احترام می‌گذاشت و در کارهای دیگران 
دخالت نمی‌کرد و همیشه سرگرم کار خودش بود. بعضی 
وقت‌ها اگــر فرصت داشــت، به مسجد، پایگاه بسیج و 

هیئت می‌رفت.
دو بار در دانشگاه قبول شد؛ اما چون دانشگاهی که قبول 
شده بود در شهرستان قرار داشت و به خاطر علاقه‌اش به 
کار در داروخانه، ادامه تحصیل نداد. این اواخر هم قصد 
داشت بعد از ایام نوروز ۱۴۰۵ به خدمت سربازی برود؛ اما 

متأسفانه پیش از آن زمان به شهادت رسید.

اصرار برای رفتن، اصرار برای ماندن■
در زمان جنگ رمضان، خانواده بسیار اصرار داشتند که به 
سبزوار برویم؛ اما عرشیا و علی که خواهرزاده‌ دامادمان بود 
و هر دو در داروخانه همکار و رفیق بودند، در پاسخ به اصرار 
من برای رفتن از تهران گفتند: »ما در داروخانه هستیم. 
مثل جنگ ۱۲ روزه، جنگ دو سه روز بیشتر طول نمی‌کشد 
و دشمن نمی‌تواند کاری بکند. فکر کرده‌اند با شهید کردن 
ــرار اســت از آمریکا حمایت کنند.  ــا، مــردم ق حضرت آق
دشمن، مردم ایران را نشناخته است. ما مجبوریم اینجا 
بایستیم. در جنگ ۱۲ روزه هم هیچ اتفاقی نیفتاد و ما در 
خطر نبودیم. ما هم جزو کادر درمان هستیم و باید باشیم و 

نمی‌توانیم برویم«.
آن‌هـــا اصـــاً فــکــرش را هــم نمی‌کردند کــه در منطقه‌ای 

غیرنظامی چنین اتفاقی بیفتد. گویی شهادت حضرت آقا، 
آن‌ها را برای ماندن در تهران مصمم‌تر کرده بود و از جنگ 
هم ترسی نداشتند. می‌گفتند: »ایران آن‌قدر قدرتمند است 
که برای ما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. شهادت، آرزویی بود که آقا 

به آن رسیدند«. 
آن‌هـــا در آن موقعیت اصـــاً اشتیاقی بـــرای تــرک تهران 
نداشتند. همیشه می‌گفتند: »ما هستیم و سر کار می‌آییم. 
اتفاقی هم نمی‌افتد. اطراف ما هم منطقه‌ نظامی نیست و 

هیچ خطری تهدیدمان نمی‌کند«.
اما متأسفانه اصلاً برای دشمنان فرقی نمی‌کند که به کجا 
حمله کنند. ساختمانی که به آن حمله کردند، کاملاً پزشکی 
بود؛ درمانگاه و داروخانه‌ای در خیابان خرمشهر تهران که 

هیچ چیز نظامی نداشت.

شوخی و صحبت‌های آخر عرشیا در زیر آوار■
هنگامی که داروخــانــه و درمانگاه مــورد اصابت موشک 
دشمن قرار گرفت، علی و خانم دکتر که در داروخانه بودند، 

شهید شدند؛ اما عرشیا زیر آوار بود.
همان روز، وقتی به داروخانه رسیدم، عرشیا تا کمر زیر آوار 
قرار داشت و خیلی ترسیده بود. آن روز یک آتش‌نشان به 
نام آقا مجید خیلی زحمت کشید. عرشیا با وجود اینکه زیر 
آوار بود، با آتش‌نشان‌ها شوخی و صحبت می‌کرد. به آقا 
مجید می‌گفت: »او باید همیشه کنارم باشد؛ چون به من 

قول داده که مرا از زیر آوار درآورد«.
این اخلاق عرشیا خیلی روی آقا مجید که سرتیم عملیات 
بود، تأثیر گذاشت. او حتی در برنامه »ایستگاه ایران« که از 

شبکه‌ نسیم پخش شد، از خاطرات عرشیا تعریف کرد.
در آن موقعیت که عرشیا از کمر به پایین زیر آوار بود، چون 
اعتقاداتی داشت و شاید یک درصد هم فکر می‌کرد ممکن 
است اتفاقی برایش بیفتد، از من ‌خواست از کسانی که 
به هر دلیلی از او ناراحت شده‌اند، حلالیت بطلبم. وقتی 
ــودم، دربــاره‌ یکی از دوستانش گفت:  دستش را گرفته ب
»چند وقت پیش با محمدمهدی بد صحبت کردم و سرش 
داد زدم. به او بگو حلالم کند«. گفتم: »نه، خودت الان به 

او می‌گویی«.
در آن لحظاتی که عرشیا زیر آوار بود، پدر و مادرم در خانه 
بودند. وقتی با من تماس گرفتند، به پــدرم گفتم عرشیا 
حالش خوب اســت. او جــواب داد: »نــه، باید صدایش را 
بشنوم«. با وجود شرایط بد عرشیا در زیر آوار، مجبورش 
کردم صدایش را صاف کند و با پدر حرف بزند و بگوید حالش 

خوب است.

ساعت‌های سنگین■
بدن کسی که زیر آوار می‌ماند، به‌ خاطر ترس و فشاری که آوار 
بر او وارد می‌‌آورد، خودبه‌خود نوعی سم تولید می‌کند که روی 
کلیه و کبد اثر می‌گذارد. اگر آن شخص بتواند ۲۴ تا ۴۸ ساعت 
تاب بیاورد، می‌تواند آن سم را از بدنش دفع کند؛ اما متأسفانه 
آن 10-12 ساعتی که عرشیا زیر آوار بود تا عملیات آواربرداری 
تمام شود، فشار زیادی بر او وارد شده و بسیار ترسیده بود. 
متأسفانه پس از رسیدن به بیمارستان، روز بعد؛ درست در 

شب شهادت امام علی)ع( به شهادت رسید.

برادر شهید سید امیر عرشیا حجازیان، از شهدای مردمی جنگ رمضان در گفت‌وگو با طوس مطرح کرد

 »به او بگو حلالم کند«؛ 
آخرین وصیت شهید جوان از زیر آوار

سلام، چرا دخترم عقد شده، کالابرگش رو قطع کردن؟ چهار سال ■ 
میخواد توی خونه من باشه و هنوز میره مدرسه. چرا قطع کردن؟

سلام، مرداد واسه ما که رقم آخر کد ملی‌مون ۹هست، کالابرگ ■ 
ندادن. الان هم با این که دهک پایین هستیم و مستأجریم، پیامک 
خود اظهاری برامون نیومده و میگن بهتون تعلق نگرفته. اون وقت 
واسه کسانی که واقعاً پول دارن، پیام آمده. این چه طوریه؟ اینکه 
کالابرگ رو با کد ملی میدن، خیلی بی‌انصافی هست. کسی که 
پولداره، نوبت اول میره فقط خوراکی واسه بچه‌هاش برمیداره من 

که نیاز دارم، باید بمونم اون آخر.
ما روستای کورده هستیم با چهار تا بچه کوچیک اما گاز نداریم. ■ 

زمستون خیلی سخته واقعاً. با فاصله کمی از جاده مشهد چناران 
هستیم. یک بــار میگن خونه داخــل بافته، بــاز میگن قــراره بیاد 
داخل بافت. خونه ما اولین خونه است و شاید حدود 300 نفر توی 
کوچه‌مون ساکن هستند. متأسفانه دهیاری خیلی ضعیفی داره و 

اصلاً رسیدگی نمیکنن.
محله ميدان بار نوغان رسالت 53 میلان بهشتی کابل‌های تلفن ■ 

ما رو چند ساله بریدن و بردن. چند بار زنگ زدیم اومدن وصل کردن 
باز یکی میاد میبره و دیگه حریف نشدیم. بی‌خیال تلفن شدیم و 
مخابرات خط تلفن ما رو برداشت برای خودش. مسئولان رسیدگی 

کنند خواهشاً. ممنون از مسئولان دلسوز.
سلام، خسته نباشید به دست‌اندرکاران قدس خراسان، شوهر ■ 

من 12سال پیش یک موتور نو خرید و بعد از یک ماه پلیس به جرم 
نداشتن گواهی‌نامه موتور رو برد پارکینگ و ما چون پول نداشتیم 
موتور رو در بیاریم، همون‌جا موند توی پارکینگ و بدبختانه دو سال 
پیش کیف مدارک شوهرمم که توی ماشین مردم بود، دزدیدن و الان 
مدارکی هم نداریم که ثابت کنه موتور ما توی پارکینگه. راهی هست 

که ما موتورمون رو پس بگیریم؟
ســام، وقتتون بخیر، روســتــای پنج امــامــزادگــان تبادکان در ■ 

۳۵کیلومتری مشهد با اینکه خیلی زواّر هم داره؛ ولی یک خط 
اتــوبــوس یا ونَ نـــداره. مــردم ایــن روستا بــرای اینکه به مشهد یا 
برعکس به تبادکان بیان، باید دو یا سه ساعت منتظر یک ماشین 
باشند که آیا بیاد یا نه. الان خیلی از روستاها که از روستای ما دور 
هستن مثل میامی و... اتوبوس دارن؛ ولی روستای ما انگار نه انگار 
که پنج تا امامزاده داره و مردم توی همین مسیر باید ساعت‌ها 

منتظر یک ماشین باشند. لطفاً پیگیری کنید. خدا خیرتون بده.
سلام، وقت به خیر، من چند ساله کشاورز ۵  خین‌عرب ساکنم. ■ 

تا حالا آن‌قدر ساختمون و خونه توی محله کشاورز ساخته و تکمیل 
شده و جمعیت داره و داروخونه و درمانگاه خدا روشکر راه افتاد؛ ولی 
ما الان یک خط ون یا واحد که داخل کشاورز بیاد، نداریم. خیلی 
افتضاحه. همه ماشین و وسیله نقلیه ندارن. خواهشاً پیگیری بشه 
حداقل اون ون که از نوید میاد، داخل محدوده کشاورز هم بیاد. 
خسته شدیم از این وضعیت. اینجا هیچ‌کس پیگیری نمیکنه. تموم 
میلان‌ها و محله‌هاش تکمیل شده؛ اما یک فضای سبز کوچیک 
و وسیله بازی برای بچه‌ها نــداره. بچه بخواد پارک بیاد، باید پیاده 

بغلش کنی از کشاورز تا پارک پردیس.

پاسخ دهیار روستای یحیی‌آباد به گلایه 
مخاطب قدس در خصوص وضعیت 

نامناسب انبارهای ضایعات در اطراف روستا
با سلام، به اطلاع می‌رساند مسئولان روستا پیگیری و صحبت‌های 
لازم را با مسئولان شهری در جهت ساماندهی این انبارها انجام 
داده‌اند و مقرر شد شهرداری مسئولیت ساماندهی این انبارها 
را بر عهده بگیرد. مسئولان روستا همچنان پیگیر این موضوع و 

برطرف شدن گلایه‌های اهالی هستند.

پیام مردم
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گزارش

10 ماه پس ‌از توقف کامل پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد، لوله‌ها و ورق‌های خام آن نیز به فروش رسیده‌اند

جفا به مشهدالرضاj با حراج زیرساخت‌های تأمین آب! 
طاهره فجر داودلی   در سایه غفلت مسئولان استانی و نمایندگان 
مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، نه تنها پروژه انتقال 
آب از دریای عمان به مشهد متوقف شده؛ بلکه دارایی‌ها و اموال این 

پروژه از جمله لوله‌های خط انتقال آب به فروش رسیده است! 
کارشناسان بارها و بارها اعــام کــرده‌انــد شــرق کشور به دلیل اقلیم 
خشک و کمبود بــارش، از جمعیت کمتری نسبت به دیگر مناطق 
برخوردار است؛ اما کلانشهر مشهد با جمعیتی بیش از 3/5 میلیون 
نفر و حضور زائران و مسافران به برکت وجود حرم مطهر امام رضا)ع( 

یک استثنا به شمار می‌رود. 
به دلیل وجود نگرانی‌های محیط زیستی و نبود رودخانه‌های دائمی در 
شرق کشور، مطالعات تأمین آب از اوایل دهه 90 آغاز شد و نشان داد 
که حتی با اعمال حداکثر صرفه‌جویی و بهره‌وری در منابع آب داخلی، 
باز هم با کمبود فیزیکی آب مواجه خواهیم بود و با استناد به مطالعات 
کارشناسی شده، پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به شرق 
کشور با هدف تأمین یک‌میلیارد مترمکعب آب در سال وارد فاز اجرایی 
شد. هرچند در این سال‌ها دوگانه موافقان و منتقدان انتقال آب بین 
حوضه‌ای درباره پروژه انتقال آب از دریای عمان هم وجود داشته؛ اما 
در سال‌های اخیر که بحران آب جدی‌تر شده و بارها مشهد به عنوان 
شهری زائرپذیر به نقطه تصمیم مسئولان برای جیره‌بندی آب رسیده 
است، دیگر مخالفان هم ساز خود را کوک نمی‌کنند و انتقال آب از 
دریــای عمان به مشهد را برای صنعت و شرب ضرورتی انکارناپذیر 

می‌دانند.

فروش لوله‌های طرح انتقال آب■
دربــاره آخرین وضعیت این پــروژه، مشاور مدیرعامل آب منطقه‌ای 
خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: وضعیت شرب 
مشهد بسیار وخیم است و بارگذاری جمعیتی و صنعتی این خطه 
هیچ تناسبی با منابع آبی محدود آن ندارد. سکوت و ضعف هم‌صدایی 
در استان و عدم مطالبه‌گری نمایندگان شهرهای مسیر خط انتقال 
از  جمله مشهد و تربت‌حیدریه تا گناباد، بیرجند، زاهدان و ایرانشهر، 
راه را بــرای این بی‌تدبیری‌ها باز کــرد. متولیان امر و مسئولان وزارت 
صمت باید پاسخگوی چرایی تعطیلی این پروژه حیاتی و به حراج رفتن 

زیرساخت‌های تأمین آب شرق کشور باشند.
علیرضا طاهری ادامــه داد: ایــن پــروژه کــان در سه استان پیشرفت 
فیزیکی مناسبی داشته به طوری که در استان سیستان و بلوچستان 
پیشرفت بیش از 30درصد و در کلان‌پروژه حدود 20درصد ثبت شده 
است. آبگیر طرح به عنوان بزرگ‌ترین آبگیر دریاهای جنوب اجرا شده، 
تأسیسات آب‌شیرین‌کن 30 تا 40درصد پیشرفت داشته و مسیر 500 
کیلومتری خط انتقال از چابهار تا مشهد که از 33 شهر و هزاران روستا 
عبور می‌کند، به مرحله خاک‌برداری، سنگ‌برداری و حتی تکمیل تونل 
1/5 کیلومتری در کامه تربت‌حیدریه رسیده و تاکنون بیش از 60 همت 
برای این طرح هزینه شده؛ اما با وجود این روند منطقی و رو به جلو، 

تغییرات مدیریتی اخیر سبب رکود و توقف پروژه شده است. 

وی ضمن ابزار تأسف تأکید کرد: متأسفانه گزارش‌ها حاکی از تعطیلی 
برخی بخش‌ها و حتی فــروش لوله‌های دپــو شــده در کارگاه‌ها برای 
پرداخت بدهی پیمانکاران است. این در حالی بوده که پروژه‌های مشابه 
در دیگر نقاط کشور در حال اجرا هستند و حتی از لوله‌های این پروژه 
استفاده می‌شود! پرسش اساسی اینجاست چطور مجموعه‌ای که 
برای تأمین آب 12میلیون نفر در شرق کشور طراحی شده، به راحتی 
به حالت تعطیلی درآمــده اســت؟ چرا پیگیری لازم و سریع با توجه 
به ضــرورت تأمین آب بــرای سند توسعه چشم‌انداز مشهد انجام 

نمی‌شود.
مدیرعامل اسبق آب منطقه‌ای خراسان رضوی تشریح کرد: شرکت 
تأمین آب صنایع و معادن یا همان ایمواسکو 100درصــد سهام آن 
توسط هفت هلدینگ بــزرگ معدنی و فــولادی مانند فــولاد مبارکه، 
چادرملو، گل‌گهر، گوهر زمین، صنایع مس، فولاد خراسان و سنگان 
تأمین شده و ایمیدرو و وزارت صمت متولیان اصلی این طرح هستند. 
هرچند پیگیری‌هایی از سوی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، استانداری 
و کمیسیون اصــل 90 مجلس شــورای اسلامی در جریان اســت؛ اما 
وضعیت بحرانی ذخایر سدهای مشهد و سپری شدن ماه‌ها بدون 
بارش باران، هشدار جدی درباره نبود فیزیک آب در این منطقه است 

و باید برای این موضوع سریعاً تصمیم‌گیری شود.

لوله‌هایی که به پروژه‌های یزد و کرمان منتقل شدند■
یک منبع موثق در سازمان ایمیدرو در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار 
ما توضیح داد: از دی ماه سال 1404، روند اجرای پروژه انتقال آب با 
تغییرات مدیریتی دچار رکود و توقف شد. این تغییرات مدیریتی که 
به شکلی هدفمند از سوی وزارت صمت به عنوان نقش حاکمیت 
شرکت‌های سهامدار اعمال شــد، زمــام امــور را به افـــرادی سپرد که 
ــروژه نداشتند و انتصاب مدیرانی با  سنخیتی با حــوزه تخصصی پ
سابقه در شرکت‌های لیزینگی و بانکی که هیچ تخصصی در زمینه آب 

و صنعت ندارند، نشان از غفلت آشکار متولیان است. 
وی ضمن انتقاد از پرداخت حقوق و کارانه‌های نامتعارف به مدیران 
در این شرکت در عین تعطیلی پروژه، تصریح کرد: سهامداران دیگر 
تمایلی به تزریق پول در این پروژه ندارند؛ اما در پروژه‌های مشابه در حال 
سرمایه‌گذاری هستند. از سوی دیگر خود ایمواسکو  نیز توانایی جذب 

سرمایه و افزایش آن را از دست داده و برای گذران امور روزمره و پرداخت 
بدهی‌ها، راهی جز فروش تجهیزات باقی نمانده است. لوله‌هایی که 
با هزینه گزاف خریداری شده بود تا با نوسان‌های ارزی چالش کمتری 
داشته باشیم، در حال حاضر به جای به کارگیری در پروژه اصلی، به 
سمت پروژه‌های خط انتقال یزد و کرمان منتقل و فروخته می‌شوند و 

علاوه بر لوله‌ها، ورق‌های خام موجود نیز  واگذار شده‌اند.
ایـــن مــقــام مــســئــول کــه خــواســت نــامــش فـــاش نــشــود، مــتــذکــر شــد: 
تصمیم‌های غیرکارشناسی موجب شد ایــن ابــرپــروژه آب‌رســانــی با 
هزینه‌کرد 16/5 همت طی10 ماه گذشته هیچ پیشرفتی نداشته باشد. 
پیشرفت این پــروژه در دی ماه سال گذشته ۳۲درصــد بود و در حال 
حاضر با فروش لوله‌ها و ورق‌هــا، پروژه پیشرفت منفی دارد و  به زیر 
۳۰درصد رسیده است. ارزش روز سرمایه‌گذاری انجام شده به حدود 
70 همت می‌رسد ضمن آنکه با بیش از 40 پیمانکار اجرایی فعال 
تسویه حساب شده و شمار نیروهای انسانی کارگاه از 3هزار و 500 نفر 

به کمتر از 100 نفر کاهش یافته است. 
وی درباره سرنوشت قرارداد خرید تضمینی آب که قرار بود میان وزارت 
نیرو و ایمواسکو منعقد شود، توضیح داد: این قرارداد در سال 1404 با 
همه پیگیری‌ها در حال نهایی شدن بود؛ اما به دلیل تغییرات نابهنگام 
مدیریتی که توسط مدیران ایمیدرو اتخاذ شد، تاکنون بی‌سرانجام 
مانده است. جذب نیروهای غیرمتخصص یکی از معضلات کنونی 
ایمیدرو قلمداد می‌شود که تأثیر خود را بر این کلان پروژه ملی گذاشته 
به گونه‌ای که حتی آب‌رســانــی به استان خشکی مانند سیستان و 

بلوچستان با همه وعده‌ها و امیدآفرینی‌ها بی‌سرانجام مانده است.

چشم‌هایی که به انتظار خشک می‌شوند■
هر روز تعلل، امنیت آب میلیون‌ها نفر را پرمخاطره‌تر می‌کند و باید 
وزارت صمت و ایمیدرو بی‌درنگ درباره توقف پروژه، فروش تجهیزات، 
سرنوشت قــرارداد خرید تضمینی آب و چگونگی هزینه‌کرد منابع، 
گـــزارش مستند و عمومی ارائـــه بدهند و بگویند چــرا در حالی که 
شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرق کشور، از ادامه سرمایه‌گذاری خود 
سر باز می‌زنند، همزمان در سایر پروژه‌های انتقال آب سرمایه‌گذاری 
می‌کنند؟ چرا هیچ الزام و تعهدی در به پایان رساندن این پروژه وجود 

ندارد؟
بررسی و گفت‌وگو با کارشناسان مختلف بر این نکته تأکید داشت 
که وزارت صمت رغبت چندانی بــرای اجــرای ایــن پــروژه نــدارد و این 
نبود رغبت در کنار فقدان پیگیری‌های جدی مسئولان و مطالبه‌گری 
نمایندگان سبب شده عملاً روزگار این پروژه به سیاهی کشیده شود. 
نمایندگان مشهد و شهرهای  درمسیر نیز لازم است پیگیری‌های 
اجرایی خود را در یک سال گذشته دربــاره این پــروژه بیان کنند و به 
این پرسش پاسخ دهند که چرا باید چراغ کارگاه‌های این اولویت ملی 
خاموش شود؟ مردم شرق کشور حق دارند بدانند چه کسانی پروژه را 
متوقف کردند، چه کسانی از تصمیم‌ها سود بردند و چه کسی هزینه 

این بی‌تدبیری و جفا به شهر امام رضا)ع( را می‌پردازد. 

۷۶ محدوده جدید معدنی استان در مسیر 
جذب سرمایه‌گذار

به گزارش ایرنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان ‌شمالی 
گــفــت: ۷۶ مــحــدوده معدنی در ایــن اســتــان تأیید اولــیــه شــده که 
تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران و توسعه 

فعالیت‌های اکتشافی را فراهم کند.
مهدی کرامتی اظهار کرد: درخواست‌های مربوط به این محدوده‌ها پس 
از آغاز ثبت محدوده‌های اکتشافی در سامانه کاداستر معادن ثبت 
شده و اکنون برای بررسی و اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی در مرحله 
استعلام قرار دارد. در مجموع ۳۲۰ استعلام درباره این محدوده‌ها به 
دستگاه‌های مرتبط ارسال شده تا امکان فعالیت اکتشافی در آن‌ها 

براساس ضوابط قانونی بررسی شود.
وی با اشــاره به وسعت ایــن محدوده‌ها گفت: مجموع مساحت ۷۶ 
محدوده تأیید اولیه‌شده حدود 4هزار و ۲۷۲ کیلومترمربع معادل ۴۲۷ 
هــزار و ۲۰۰ هکتار است که تعیین تکلیف آن‌هــا می‌تواند عرصه‌های 

جدیدی را برای فعالیت‌های اکتشافی استان مشخص کند.

خراسان شمالی

پرونده‌های قصور پزشکی در حوزه جراحی 
زنان و زایمان استان کاهش یافت

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: پرونده‌های به نتیجه 
رسیده قصور پزشکی استان در رشته جراحی زنان، زایمان و نازایی در ۶ ماه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد 
کاهش یافت.غلامعباس عزیزی ضمن ارائه آمارهای تخصصی حوزه‌های 
پزشکی استان بیان کرد: بررسی پرونده‌های مختومه در کمیسیون‌های 
پزشکی قانونی نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۶ پرونده در رشته 
تخصصی جراحی زنان، زایمان و نازایی به مرحله نتیجه و صدور رأی 
رسیده است.وی یادآور شد: مقایسه این آمار با ارقام ثبت ‌شده در ۶ ماهه 
نخست سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که در آن دوره ۱۲ پرونده )شامل چهار 
مورد محکومیت و هشت مورد تبرئه( در این رشته بررسی و مختومه شده 
بود.عزیزی گفت: رشته‌ای که در سال گذشته با ۱۲ پرونده، یکی از بیشترین 
حجم‌های رسیدگی در میان رشته‌های تخصصی پزشکی استان را به خود 

اختصاص داده بود، اکنون روند نزولی به خود گرفته است.

خراسان جنوبی


